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ِ پرمعنا برای این قاب
ایـــن تصویـــر، کلیشه شـــکن ترین قـــاب ایـــن 
روزهاســـت. طرف مقابل دارد به خشـــن ترین 
و گســـترده ترین شـــکل از تو می کشـــد، زن و 
مـــرد و بچه و پیـــر و جـــوان هـــم برایش مهم 
نیســـت. آب و برقت را قطع کرده، امدادهای 
پزشـــکی را هم؛ تـــو داری نهایتـــاً »راکت باران« 
می کنی و طرف مقابل بـــا هواپیما »بمباران«؛ 
و ایـــن وســـط معلوم اســـت کفـــه تلفـــات به 
کدام ســـمت ســـنگین می شـــود. رســـماً دارد 
نسل کشـــی می کنـــد، امـــا بـــه خاطـــر اینکـــه 
رســـانه های جهان با او همســـو هســـتند، همه چیـــز را وارونه جلوه 
می دهنـــد. در عصر ارتباطات و رســـانه، ســـهم تو چیســـت؟ تقریباً 
هیچ. از هشـــتگ  و اســـتوری و پست های اینســـتاگرام به نفع طرف 

مقابل اســـت تـــا روایت رســـانه های اصلـــی جهان.

بیمارســـتان پـــر از مجروحت را بمباران می کنند و هزار شـــهید روی 
دســـتت می گذارنـــد، امـــا کک دنیا می گـــزد؟ نه خیلی. رســـانه های 
جهانـــی دارند ایـــن خبر را مخابـــره می کنند که بایـــدن گفته درباره 
اینکـــه اســـرائیل حمله کـــرده یا اشـــتباه حمـــاس اســـت، تحقیق 
می کند. حواســـمان باشـــد که داریم درباره دنیایـــی حرف می زنیم 
کـــه پـــس از تیرانـــدازی در نشـــریه شـــارلی ابدو، رهبـــران و ســـران 
کشورهایش ســـریع خود را به پاریس می رســـانند و دست در دست 
هم راهپیمایی می کنند و تصویر جهانـــی خلق می کنند. حالا فقط 
در همیـــن یک جنایت، هزار کشـــته روی دســـت تو گذاشـــته اند و 
دارنـــد عادی ســـازی اش می کننـــد. عددهـــا هـــم رنـــگ باخته اند. 
هزار کشـــته! یـــاد روزهای کرونـــای خودمان می افتم: ســـیصد نفر، 
چهارصد نفر...؛ حـــالا در چند ثانیه هزار نفر به فجیع ترین شـــکل 
ممکن کشـــته شـــده اند. در چنیـــن دنیایی وقتی وقیحانـــه انکارت 
می کننـــد، باید حقیقت را به تلخ ترین شـــکلش جلوی چشمشـــان 

بگـــذاری تا مظلومیتـــت را فریاد بزنی.
ایـــن تصویر همـــه چیـــز دارد: هـــم بغض و اشـــک، هم فریـــاد. هم 

مظلومیـــت و هم حماســـه.
این عکس، خودش رسانه است.

ِ »بی تابی« موقعیت
وءَ  ن یجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیکشِـــفُ السُّ مَّ

َ
أ

ا  ـــعَ الله قَلیِلًا مَّ إِلَهٌ مَّ
َ
رْضِ أ

َ
وَیجْعَلُکمْ خُلَفَـــاءَ الْ

تذََکرُونَ.
نمل، 62

 
دیشـــب صحنه ای عجیب در ایران رقم خورد. 
ناگهـــان گروه هایـــی از مـــردم، در شـــهرهای 
کشـــور بـــدون آنکه فراخـــوان واحـــدی داده 
شـــود، در میادیـــن، زیارتگاه هـــا و ســـفارت 
دولت هـــای غربـــی، گـــرد هـــم آمدنـــد. این 
تجمعات در بعضی نقاط تا وقت ســـحر ادامه 
داشـــت. آنها در خبرها شـــنیده بودند که 2000 کیلومتر دورتر از ما، 
رژیم اشـــغالگرِ وحشـــی، یک دکمه فشـــار داد و موشـــکی را بر ســـر 
جمعیـــت متراکم در بیمارســـتانی در غـــزه آوار کرد و بیـــش از 1000 
نفر را کشـــت. این فاجعـــه، فقط مردم ایران را به صحنه نکشـــاند. 
مســـلمانان و آزادگان دنیا به نحوی خودانگیخته به خیابان آمدند.

 
این موقعیـــت را می تـــوان »موقعیـــت بی تابی« نامیـــد؛ ترکیبی از 
غم، خشـــم، احســـاس رســـالت و جســـت وجوی راهی برای انجام 
وظیفـــه؛ راهـــی که انـــگار بســـته اســـت و نمی دانیم کـــی و چگونه 

باز می شـــود.
ما بی تابیـــم و مردم غزه »مضطر« هســـتند. آنها حتـــی نمی توانند 
آواره شـــوند. فقـــط باید بنشـــینند تـــا ناگهان یک بمب از آســـمان 
بیاید و در چشـــم برهم زدنی دنیا بر سرشـــان خراب شـــود. اضطرار، 
موقعیتـــی اســـت که در پـــس خود »فرج« و »گشـــایش« بـــه دنبال 
دارد. کشـــف ســـوء و ازاله شـــر، نتیجه این اضطرار خواهد بود و در 
ن یجِیـــبُ الْمُضْطَرَّ  مَّ

َ
نهایت به اســـتخلاف در ارض خواهد رســـید: أ

رْضِ.
َ
ـــوءَ وَیجْعَلُکمْ خُلَفَاءَ الْ إِذَا دَعَاهُ وَیکشِـــفُ السُّ

 
نیرویی کـــه اتصال این بی تابـــی و اضطرار می آفرینـــد، باید تبدیل 
به قـــوه محرکه ما بـــرای گســـترش جبهه مقاومت شـــود. هر کس 
در هـــر ســـطحی هـــر کاری از دســـتش برمی آید، انجام دهـــد؛ دعا، 
تجمـــع میدانـــی، گفت وگـــو بـــا دوســـتان، ایجـــاد پویش، ارســـال 

کمک نقـــدی و...
از آن ســـو، می دانیم که ســـپاه شـــر، در ضعیف ترین، درمانده ترین 
و منزوی تریـــن وضـــع تاریـــخ خـــود به ســـر می بـــرد. اکنـــون پروژه 
منحوس نرمال ســـازی رابطه با رژیم شـــر از بین رفته است و رؤیای 
خاورمیانـــه ای اســـتکبار، بر باد رفتـــه. از این پس، خون جوشـــیده 
مظلومـــان، نقشـــه جغرافیای آینده جهـــان را ترســـیم خواهد کرد 
و مـــردم، اراده خودشـــان را بر نظام ســـلطه تحمیـــل خواهند کرد.

یادمـــان نرود کـــه این، اولیـــن جنایت تاریـــخ نبـــوده و آخرین آن 
هـــم نخواهد بود. عمده این اســـت کـــه در این بزنگاه هـــا، جبهه را 
بســـازیم و گســـترش دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، »جهان 

به ســـمت جنگ مـــی رود«. باید آماده شـــویم.
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قاب

این روزهای کودکان فلسطینی
حمید هنرجو، شاعر و نویســـنده برای کودکان غزه نوشته: »بچه ها سلام! 
گلوله ســـربی بخورید! وســـط آتش، بازی کنید! گویا دوران کودکی شـــما 
اینطور رقم خورده اســـت. توقع شـــکلات و بیســـکوییت نداشـــته باشید. 
پدر و مادر شـــما را کشـــتند و خانه های تان را اشـــغال کردند. فریب کت و 
شلوار و لبخندشان را در تلویزیون و روزنامه نخورید. اینها همان حیوانات 

وحشـــی دنیای ما هستند.«

رد یک ادعا!
وحید خضاب، شـــاعر و مترجم در واکنش به وقایع فلســـطین نوشـــته: 
»می گوینـــد جنگ ها در فلســـطین زیر ســـر جمهوری اســـلامی اســـت که 
بـــرای منافعش جنگ راه می اندازد. خواســـتم یـــادآوری کنم اولین جنگ 
اسرائیل سال 1948 بود، دومی 1956، سومی سال 1967 و چهارمی 1973. 

جمهوری اسلامی کی تأســـیس شد؟ 1979!

شعری برای شهدای غزه
علی محمد مؤدب، شـــاعر و نویســـنده، درباره غزه و شـــهدای آن شـــعری 
از محمـــود درویش را بازنشـــر کرده: »اگـــر از تو درباره غزه پرســـیدند/ پس 
بگو/ در آنجا شـــهیدی است/ که شـــهیدی آن را حمل می کند/ و شهیدی 
از وی عکـــس می گیـــرد/ و شـــهیدی او را بدرقه می کند/ و شـــهیدی بر وی 

نمـــاز می خواند...«

دلنوشته فرهاد قائمیان برای مردم مظلوم غزه
فرهاد قائمیان، بازیگر ســـینما، تئاتر و تلویزیون با انتشـــار دلنوشته ای یاد 
و خاطره کودکان و مادران شـــهید فلسطینی بویژه در بمباران بیمارستان 
»المعمدانـــی« غزه را گرامی داشـــته، در بخشـــی از نوشـــته اش آمده: »بیا 
کودکـــم، بیـــا برایت قصه بگویم، قصـــه ای از جنس بلـــور و گلاب، به طعم 
صلح که ریشه اش مقاومت اســـت و نورش، طلیعه صبح بی مرگی، صبح 
آزادی، صبـــح بی دلهره، صبح روشـــنایی. بیا مادرم، ای چـــراغ خانه فرزندان شـــهیدت، بیا که چادر 
بـــر خاک و خـــون کشـــیده ات را ارج نهم. بیا که بـــاری دیگر با هم ســـفره مهربانـــی را در خانه دلمان 
بگشـــاییم و خانـــه مهر را بیاراییـــم. خواهرم، بـــرادرم، ای که امروز تـــو را کم از هم وطنانـــم نمی دانم، 
خاک شـــهیدانتان را می بوســـم، دردتـــان را به جان می خرم و اشـــک را به ســـویدای دل می ســـتایم. 
مـــرا یار و همـــراه خود بـــدان و بمـــان تا مقاومـــت بماند، تا همـــگان بداننـــد که خون شـــهدا، زرین 
چشـــمه ای اســـت که بر خاک پاکتان جاری اســـت. من با شـــما هســـتم، با شـــما همدردم، هم گامم 

و همدل تا همیشـــه.«

در گرامیداشت زنده یاد اکبر قدمی
شـــبنم مقدمی، بازیگر ســـینما با انتشـــار عکســـی از زنده یاد اکبر قدمی 
یـــاد و خاطـــره اش را گرامـــی داشـــته و نوشـــته: »روان تـــان روشـــن آقای 
قدمی عزیز... لبخند همیشـــگی تان از یادم نمـــی رود... برای عزیزانتان 

شکیبایی آرزو دارم.«

بازنشر پوستر سریال »مرداب«
محمد شایســـته، تهیه کننده سینما پوستری از ســـریال مرداب را باز نشر 
کرده اســـت. مُـــرداب یک مجموعه نمایـــش خانگی ایرانـــی در ژانر درام و 
معمایی بـــه کارگردانی برزو نیک نـــژاد و به تهیه کنندگی محمد شایســـته 
است. نخستین قسمت از این سریال از چهارشنبه 12 مهر 1402 در شبکه 
نمایش خانگی پخش شـــد. شـــهرام حقیقت دوســـت، پانتـــه آ پناهی ها، 

حامد کمیلی، مجتبی پیرزاده، الهام اخوان و ســـتاره پســـیانی از بازیگران این مجموعه هســـتند.

گرامیداشت جلیل شهناز
تهمـــورس پورناظـــری، هنرمند آهنگســـاز به یـــاد زنده یاد جلیل شـــهناز 
نوشـــته:» جلیل شـــهناز بی شـــک یکـــی از مهم تریـــن موســـیقیدانان و 
نوازندگان تاریخ موســـیقی جهان است.« جلیل شـــهناز )زاده اول خرداد 
1300 در اصفهـــان – درگذشـــته 27 خرداد 1392 در تهران،  موســـیقیدان و 
نوازنـــده تار اهل اصفهان بود. وی در ســـال 1383 به عنوان چهره ماندگار 
هنر و موســـیقی برگزیده شد. همچنین در 27 تیر سال 1383، مدرک درجه یک هنری معادل دکتری  
بـــرای تجلیل از یـــک عمر فعالیت هنری به جلیل شـــهناز اهدا شـــد. او علاوه بر نواختن تار که ســـاز 

اختصاصی او بود، با نواختن ســـه تار، ویولن، ســـنتور و تنبک نیز آشـــنایی داشـــت.

دست خالی مردم فلسطین
محمدحســـین صفاریـــان، شـــاعر هـــم بـــا انتشـــار  تابلو نقاشـــیخطی در 
گرامیداشت فلسطین و به یاد شـــهدای غزه نوشته: » سراب پشت سراب 
و ســـکوت پشت ســـکوت/ چه دست خالی باید گذشـــت از این برهوت.«

سینما مال مردم است
 وحدت ملی شـــاید کمی دشـــوار باشـــد؛ هر کســـی ســـلیقه، اندیشـــه و خط فکری خود را دارد. مســـلماً ممکن اســـت این 
خطـــوط فکـــری با هـــم تلاقی مثبت نکننـــد اما در هر حال هر کســـی می تواند به کشـــور خـــود خدمت کند و نبایـــد در این 
راه کوتاهـــی کـــرد. این وحدت ملـــی از دیدگاه خدمت به خلق همچنان باید اســـتوار و پابرجا باشـــد. ســـینما مال ماســـت 
و متعلـــق به شـــخص یـــا نهاد خاصـــی نیســـت، بنابراین کســـانی که قهـــر کردند اگـــر از دیدگاه سیاســـی به ایـــن قضیه نگاه 
کردند اشـــتباه کردند. ســـینما مال مردم ماســـت و این مـــردم نیازمند دیدن آثار خوب، برجســـته، فرهیخته و برتر هســـتند 

و کســـانی که دســـت اندرکار ســـینما هســـتند می توانند این آثار را بـــه این مـــردم عرضه کنند.

بخشی از صحبت های این بازیگر با ایرنا  | 

روایت های جامانده از مسأله فلسطین
این روزها انجـــام عملیات مقتدرانه جبهـــه مقاومت علیه 
رژیم فاشیســـتی صهیونیســـتی، به ســـوژه اصلی رسانه ها و 
شـــبکه های اجتماعی تبدیل شده اســـت؛ اتفاقی که البته 
خوشایند اســـت، اما متأســـفانه تداوم ندارد و نمی تواند در 
تبیین مسأله ای به نام فلسطین برای ایرانیان مفید باشد.
ســـوژه  فلســـطین بایـــد از ســـال ها قبل به خـــط خبری 
و پرونـــده ویـــژه رســـانه های ایـــران تبدیـــل می شـــد، اما 
تاکنون صرفاً بحران های مقطعی باعث برجســـته شدن 
فلسطین در رســـانه ها شـــده و پس از فروکش کردن آن 
هیجان هـــا، این نام به پســـتوها رفتـــه تا دوبـــاره هیجان بعدی خود را نشـــان 
بدهد. متأســـفانه تاکنون ما از روایت فلســـطین برای ایرانیان به معنای دقیق 

کلمه »عاجـــز« بوده ایم.
فقـــدان این روایت ها باعث شـــده تـــا برخی گمـــان کنند، مســـائل اخلاقی و 
حقوقی در قضیه فلســـطین پیچیده اســـت و در نهایت کار به جایی می رســـد 
کـــه پـــس از ماجـــرای انتقام گیری حمـــاس، برخـــی در شـــبکه های مجازی و 

صفحات فارســـی زبان بـــه تقبیح حمـــاس می پردازند.
واقعیـــت این اســـت که در فلســـطین )منظور صرفـــاً نوار غزه نیســـت( همه روزه 
شـــاهد نژادپرســـتی و تجاوز و کشـــتار فلســـطینیان اعـــم از زن و مـــرد و کودک و 
جوان و مســـن هســـتیم. اخبار این جنایت ها در رســـانه های جهانـــی که عمدتاً 
وابســـته هستند، منتشـــر نمی شـــود و این طبیعی اســـت. در رســـانه های عربی 
هـــم صرفاً بخشـــی از این جنایت ها منعکس می شـــود و این هم طبیعی اســـت، 
چـــرا که با وجود ســـیطره  رژیم صهیونیســـتی بـــر آب و خاک فلســـطین و کنترل 
شـــدید مرزها، تقریباً از مخابره روایت های واقعی فلســـطین جلوگیری می  شود. 
به همین دلیل اســـت کـــه انتقام گیری )دقت کنیـــد انتقام( حمـــاس به عنوان 
جنایـــت و تجاوز علیـــه غیرنظامیان صدر اخبـــار را در رســـانه های جهانی و البته 
پرنفـــوذ در افـــکار عمومـــی به خـــود اختصـــاص می دهـــد و این بیـــن دروغ های 
بســـیاری از جمله کشـــتار و ســـلاخی کودکان توســـط حماس که از قضـــا کار هر 
روزه اسرائیلی هاســـت، چاشـــنی اش می شود.آن مســـأله اخلاقی که اینجا خود را 
غ از اخبـــار دروغی که  پیچیده نشـــان می دهد، در همین نکته نهفته اســـت. فار
علیه حماس منتشـــر می شـــود، ســـؤال این اســـت؛ آیا حماس به ایـــن دلیل که 
ممکن اســـت در حملاتش کودکان )غیرنظامیان بزرگســـال را نمی گویم چون در 
اســـرائیل غیرنظامی معنایـــی ندارد( یهودی نیز آســـیب ببینند، نباید دســـت به 
حمله )کـــه اینجا همان دفاع مشـــروع اســـت( و انتقام بزند و حـــق حمله صرفاً 
اختصاص به اســـرائیلی ها دارد؟ اینکه این مبحث خود را پیچیده نشـــان می دهد، 
صرفاً یـــک دلیل دارد و آن هم روایت نکردن فلســـطین اســـت. بـــه عبارتی رژیم 
فاشیست صهیونیستی اینجا از غفلت رســـانه های ایرانی درباره مسأله فلسطین 
سوءاستفاده مهمی کرده است. کاش بتوانیم جلوی این سوءاستفاده را بگیریم.
امـــا همین عدم روایت باعث شـــده تا قضیه حقوقی فلســـطین نیز باوجود تمام 
ســـادگی اش خود را پیچیده نشان دهد. واقعیت آشـــکار این است که فلسطین 
قرن هـــا به اعراب تعلق داشـــته و بومیان آنجا در یـــک روند طبیعی یا غیرطبیعی 
مســـلمان شـــده اند. تا پایان جنگ جهانی اول هم صرفاً یک دوازدهم جمعیت 
ساکنان فلســـطین را یهودیان تشـــکیل می دادند که زندگی مســـالمت آمیزی با 
مســـلمانان و مسیحیان داشتند. فهم این موضوع ســـاده است که این خواسته 
حاکمیت یهودی بر ســـرزمینی که از بیســـت قرن پیش متعلق به یهودیان نبوده 
هیچ محلـــی از اعراب ندارد. نکته دیگر بیانیه بالفور اســـت که توســـط انگلیس 
در ســـال ١٩١٧ صادر شد و صهیونیســـت ها از این بیانیه به عنوان سند مالکیت 
خود استفاده می کنند. ســـؤال اینجاست که انگلســـتانی که هیچ گاه دارای حق 
مالکیت بر فلســـطین نبوده، چگونه می تواند آن را به کســـانی ببخشد؟ چیزی را 
می توان واگذار کرد کـــه قبلاً حق مالکیتش از آنِ واگذارکننده بوده باشـــد. این 
مســـأله درباره تمام قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از جمله قطعنامه 
١٨١ نیز صادق اســـت. مگر ســـازمان ملل حق مالکیت بر ســـرزمین فلســـطین 

داشـــته که بخواهد آن را به دو کشور فلســـطین و اسرائیل تقسیم بندی کند؟
معضـــل و ضعف مـــا تبیین دقیق مســـأله فلســـطین اســـت. در رســـانه های 
ایرانـــی معمولاً ایـــن تبیین وجود نـــدارد؛ تبیینی که پایه و اســـاس آن می تواند 
بر مبنـــای پرداختن به آثـــار مکتوب )کتاب ها(، مســـتندات واقعـــی و موجود 
بدون سانســـور جریان رســـانه ای غرب، بهره مندی از ظرفیت اندیشـــمندان و 
متفکران فلســـطینی که تبیین دقیقـــی از وضعیت خود دارند با یک پیوســـت 
رســـانه ای دقیق و کارشناسانه باشـــد تا آنگاه بتوانیم دین خودمان را به مسأله 

فلســـطین و جبهه مقاومت در حوزه رســـانه ادا کنیم. 
متأســـفانه مخاطب ایرانی از فلســـطین چیز زیادی نمی داند و این درد بســـیار 

بزرگی اســـت برای ما که چشـــم انتظار آزادی قدس هســـتیم.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

ناصر آقایی
بازیگرسینماو
تضی بریریتلویزیون مر

کارشناسرسانه


